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 ایهای قبیلهنقش قبایل بربر و سنت
 1گیری و تکاپوی جنبش موحدوندر شکل

 2رسول جعفريان

 3محمد حسن بهنام فر

 چکیده

ری را از قباير  تومرت در شمال آفريقا آغاز کررد و يررروان بارراجنبش موحدون را ابن
مصمودی ساکن ارتفاعات اطلس، به سوی خودش کشاند. آنان يرررو مدردی و ارداي  

شردند. قباير  دور مالمان واقعي مي يافته ابن تومرت بودند و مي بايا  در آخرالزمان،
افتاده بربر يرش از اين در تحولات تاريخي جدان اسلام تأثررگذار بودند، اما به حکوم  

. آنان در اندک زماني حاکمان غربي مديترانه شدند و مارر تراري  را تيرررر دس  نرافتند
دادند. مائله اصلي اين تحقرق چگونگي اين تيررر کلي در شمال آفريقا و تأثرر قباير  و 

ای در يردايي جنبش موحدون اسر . برر يايره منرابر تراريخي، سراختار اای قبرلهسن 
ايجاد دول  موحدی نبود که منبر اصلي اين دول  بره ای جامعه بربر، نه تندا مانر قبرله

ای بربراا را از مران نبردند و به آن تومرت و جانشرنانش، جامعه قبرلهرف . ابنشمار مي
اای قباي  ای از جنبش يديد آوردند. آنان از آداب و آيرنآسرب نرساندند، اما ساختار تازه

کاری قباي  بربر بدره بردند. اختلاط و ام اای بربری،اا و تجربهسود جاتند و از سن 
ارای شرمال گرری امپراطوری موحردون و حکوم ديگر، از دلاي  اصلي شک را با يک
 اايي سراسي يديد آمد.توان برشمرد که به يشتوانه آنان، نظامآفريقا مي

 کلیدواژگان
 ای، موحدون، ميرب اسلامي.اای قبرلهگرايي، سن تومرت، قبرلهابن
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 مقدمه

هـا های پن م و ششم ه ری به ضعف دچار شده بـدد و دوتتجهان اسلام در سده

شدند و سلطه مسلمين بر دریای مدیترانه، به علـت دیگر، ت زیه میدر اوج ستيز با یک

جـا و ناسـااگاری بـر نن 1هارفت مسيحيان و سقدط سيسيل با چيرگـی ندرمانـدیپيش

م( و 1153 -1015ق/  547 -405) 3با حمادیان م(1148 -972ق/  543 -361) 2ایریان

م(، ياهش یافته و جنگ و دشمنی قبایل بربـر بـا  1171 -909ق/  567 -297فاطميان )

دیگر در مغرب اسلامی فزونی گرفته بدد. بربرها اا نغاا فتح اسلامی، بارها به تلاش یک

مغرب پدیـد های يدچک ننان در مناطق مختلف برای تشکيل دوتت دست ادند. دوتت

های بزرگ و اصـيل مغربـی ـ یاب نبددند. تأسيس دوتتنمد، اما ننان در این امينه يام

ق /  667 -542اسلامی بربرهـا در ایـن دوره نغـاا شـد. بنـابراین، جنـبش مدحـدون )

م( در منطقــه مغــرب 1147 -1050ق/  541 -441) 4م( پــس اا مرابطــدن1269 -1148

                                                           
شارل ابلـه را . این منطقه است فرانسه بیای جغرافيایی در شمال غرمنطقه( نام Normandy)ندرماندی . 1

يـه ننـان را ( 911بخشـيد )نـرویی  هـایوایکينگ به صدرت دوک نشين به های غربیفرانک پادشاه
را جـا رو، نناا ایـن. ينـدبه خاک فرانسه جلـدگيری پيدسته ننان های ناميدند تا اا یدرشندرمان می

 . ندرماندی ناميدند
مناد صنهاجی اا قبيله تلکاته بددند. تلکاته اا قبایل بزرگ صـنهاجی ایری بننیایری یا ایریان، ب. بنی2

های يتامـه و رفت يه در شمال مغرب ميانـه و منطقـه جبـال اوراا تـا غـرب ایسـتگاهبه شمار می
(. خليفه فاطمی يارهای مغرب را به ننان سـررد، امـا 124، 2، 1384متحدانشان ساين بددند )مدنس، 

يه دوتت ایریان را در تـدنس پایـه گذاردنـد. ایریـان امـان بلنـدی ستقلال بددند؛ چنانننان مدعی ا
نماندند، بلکه به بحران داخلی دچار شدند. حمادیان اا دل ایریان جدا شدند و دوتتی پدیـد نوردنـد 

 (.345 -334، 1، 1983عذاری مرايشی، ؛ ابن159، 5، 1363خلدون، )ابن
 روهــی اا قبيلــه اناتــه بددنــد يــه اا فاطميــان جــدا شــدند و در صــحنه حمــاد یــا حمادیــان، گ. بنی3

 سياسی شماتی نفریقا درخشيدند. ننان در نغاا دوتـت ایریـان را بنيـاد يردنـد. پـس اا ایـن، دوتـت 
حماد در صفحات ميانی شمال نفریقا؛ یعنی ات زایز يندنی در نخستين دهه قرن پـن م پـا مستقل بنی

، 1363خلدون، . دوتت حمادیان را سران ام مدحدون منقرض يردند )ابن(93، 1412گرفت )عدیس، 
5 ،182.) 
 را ملثمـينننان يه  ندمرابطين اا قبایل بربر مسدفه و تمتدنه و جداته اا فروع قبيله بزرگ صنهاجه بدد. 4

ند )مـدنس، ميان جندب مغرب اقصى تـا بـلاد سـددان پراينـده شـدجایی خداندند. این قبایل در مى
 
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ای اا غـرب مصـر یا مغرب عربی، سرامين گسترده اقصی روی يار نمد. مغرب اسلامی

شـدد )سـلاوی تا اقياندا اطلس است يه به سه بخش ادنی، اوسط و اقصی تقسيم می

؛ ذندن طه، 64، 1، 1964؛ اغلدل، 164 -163، 1349؛ ابداتفداء، 190، 1م، 1954ناصری، 

یای محيط ای است يه اا مغرب به مشرق، اا ساحل در(. مغرب اقصی منطقه11، 2004

تا تلسمان و اا شمال به جندب اا سبته تا مـرايش تـا س لماسـه يشـيده شـده اسـت 

(. 183، 1987؛ مقدسـی، 6-5، 1983عـذاری مرايشـی، ؛ ابن65 -64تـا، حدقل، بی)ابن

اا قبایـل  1عبـدا  تـدمرتبنيادگذار دعدت مدحدون و مؤسس دوتت ننـان، محمـد بن

اش را در مغـرب گذرانـد؛ ره تحصـيلات ابتـداییبدد. او دو 2مصمددیان در سدا دور

جا با مذهب ظاهری نشنا شـد سرس برای تحصيل علم به اندتس و قرطبه رفت و در نن

(. وی سرس به مهدیه رفت و در حلقه درا امام مـااری اا فقهـای 4، 1990قطان، )ابن

جا و ننتدمرت پس اا این به شرق سفر يرد ( ابن4، 1966ماتکی شريت يرد )اريشی، 

م( )ابن ابی  1116قمری ) 510دادی، جنبش مدحدون را بنياد گذارد. وی در بر اثر روی

(، سرشار اا علم 137، 4، 1363خلکان، ؛ ابن570، 10، 1967اثير، ؛ ابن111، 1843ارع، 

                                                                                                                                        
1980 ،159.) 

. به گفته حسين مدنس، اگرچه گروهی اا مدرخان معتقدند نام وی محمد نبدد و بعدها خدد را به این 1
(. اتبته لاپيدوا بر این 287، 2، 1384نام خداند، محمد نام شایعی ميان مسلمانان بدده است )مدنس، 

ن دوران انـدگی پيـامبر خداند و دوران انـدگی خـدد را هم ـداست يه او خدد را وارث پيامبر می
يرد )لاپيدوا، دانست و هدف يارهای خدد را احيای دوباره جامعه اسلامی امان پيامبر اعلان میمی

چنين برای مشروعيت بخشيدن به این هدف بدده و اتبته (. بنابراین، گزینش نام محمد هم532، 1387
ا اهاتی سدا و مـادرش اا خانـدانی يرده است. نام پدرش عبد  ااو درباره مهدویت نيز دعدی می

ويلّيـد شـهير (، اما همداره بـه تـدمرت بن158، 1964رفت )عنان، یدسف به شمار میمعروف به بنی
ای بربری بـه معنـای اعـيم و قااـد اسـت )بيـذق، های واجليد وُ جَلّيد( وایهبدد. ويلّيد )نيز به شکل

يسی اا مادران بزرگ او بدد يه بـه نسـب وی  (. تدی پرونسال بر این است يه تدمرت نام30، 1980
 (.265 -264تا، معروف و بعدها نامش جایگزین محمد و عبدا  شد )تدیی پرونسال، بی

در نن سدی جبال اطلس در دورترین « حاحا»(: این اقليم در برابر Susah. اقليم سدُّا / سدُّا اقصی )2
يه غرب نن به دریای محيط متصـل اسـت و اا ( 329، 1980نقاط مغرب قرار گرفته است )حميری، 

شـدد و های صحرا و اا شمال به جبال اطلس و اا شرق به رودخانه سدا محدود میجندب به رمل
 (.161، 106تا، ترین شهر نن ماسه است )اتبکری، بیمهم
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بـه مغـرب « ای انقلابـیروحيـه»( و بـا 466، 6، 1956خلـدون، و درخشش دینـی )ابن

اش را هایی فراخداند و مبـانی عقيـدتیصحاب خدد را به نشستتدمرت ابااگشت. ابن

قمـری  515و دیگر نثارش عرضـه يـرد و در  1اعز ما یطلبدر این مدت در 

های اجتماعی مختلف بـا او، جنـبش مدحـدون را م( پس اا بيعت قبایل و گروه1121)

 (.131، 1390؛ مرايشی، 89، 1990قطان، ؛ ابن34، 1980نغاا يرد )بيذق، 

رغم اینکـه در این جنبش، مذهبی و اعتقادی بدد، اما ماهيتی اجتماعی نيز داشت و به

های اجتماعی بربرها و مردمان منطقه استدار بدد، اا قبيلـه و تعاریف و اصدل بر دغدغه

گرایی اا مساال مهمی بدد يه همداره در گستره تاریخ پذیرفت. قبيلهگرایی تأثير میقبيله

ای بربرها و ساختار ویژه نن، در گذارد. جامعه قبيلهغرب اسلامی تأثير میویژه ماسلام به

تـدمرت نيـز تـأثير گـذارد. ایـن سـاختار، استقرار دوتت مدحـدون و مطـرش شـدن ابن

يرد و این به مدفقيت و گسترش سـری  اندیشـه او ان اميـد. تدمرت را پشتيبانی میابن

اسـت يـه دربـاره مـاجرای تلفيـق  ابالانس بهترین منب  دست اول در این امينه، 

. این پژوهش به نقش قبایـل و 2گدیدگرایی با نيااهای یکتاپرستی نشکارا سخن میقبيله

های پـردااد و سياســتگيری و تکـاپدی ایـن جنـبش میای در شـکلهای قبيلـهسـنت

 رسد.تدمرت را درباره قبایل و تعامل با ننها برمیابن

 ندای بندبقبیله و نظام قبیله

ــاين  ــمدده س ــل مص ــدون اا دل قبای ــدر مدح ــاعی ظه ــل اجتم ــرای درک عدام  ب

های اطلس، نخست وایه قبيله باید تعریف شدد؛ ایرا قبایـل اجـزای سـاانده ن ـام يده

                                                           
 رود بهتـرین ننهـا را عبـداتغنی. اا این يتاب چندین چاپ و ویرایش در دست اسـت يـه گمـان مـی1

عبـد  تـدمرت، محمـد بنشناختی این اثر چنين اسـت: ابنابداتعزم سامان داده باشد. اطلاعات يتاب
 م(، اعز ما یطلب، تقدیم و تحقيق عبداتغنی ابداتعزم، رباط، مؤسسه اتغنی تلنشر. 1997)
الاصحاب رود يه عندان دقيقش الانساب فی معرفه ترین مناب  مدحدون به شمار می. این يتاب اا مهم2

تدمرت ندشته شده و مستشـرق معـروف تـدیی رود این يتاب با ن ارت جانشينان ابناست. گمان می
خانـه دانشـکده ادبيـات دانشـگاه ای اا این يتـاب در يتابپروونسال نن را فراهم نورده باشد. نسخه

 تهران است.
Levi-Provencal, E. (ed.) Documents inedits dhistoire almohade, Paris, 1928. (Includes the Kitab al Ansab, 

letters by Ibn Tumart and Abd al Mumin and Ibn Tumart’s biography by al-Baydhaq). 
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گدنـه خاصـی اا اسـت؛ یعنـی شناسی های مطرش در مردمقبيله اا وایهمدحدون بددند. 

چنـين ها قبيلـه اتمعارفةداار. ذشتهدر جدام  گبيشتر  ،سياسی ی ـهای اجتماعساامان

 اند: يردهتعریف 

ها ها، ناحيـهها، دستهن امی اا ساامان اجتماعی است يه چندین گروه مکانی دهکده

گيرد و معمدلاً مشتمل است بر سرامين مشترک، ابان مشترک و برمی ها را دریا دودمان

ایـن دودمـان امـانی  فرهنگ مشترک. اعضای قبيلـه دودمـانی مشـترک و يهـن دارنـد.

طدر يلـی دربـاره معيارهـای هشناسـان بـای و امانی واقعی بـدده اسـت. انساناسطدره

تدصيف قبيله تدافق دارند و نن را دارای سرامين مشترک، سنت مشترک، تبار مشـترک، 

دانند يه تمام اینها پایه اتحاد و پيدستگی ابان مشترک، فرهنگ مشترک و نام مشترک می

و دودمـان را  تر ایر م مدعه قبيله اا قبيل دهکـده، دسـته، ناحيـهای يدچکهدر گروه

 (.357، 1368؛ پاندف و پرن، 656، 1376د )گلدتد و يدتب، دهتشکيل می

خدبی در قاتب این تعاریف بيشتر بربرها و اعرابی يه به جنبش مدحدون پيدستند، به

حکدمتی جدا نشدند يه در جنبش گيرند. قبایل مختلف مغرب نه تنها اا قلمرو جای می

مدحدون شريت يردند. جميل ناصر با دیدی باا درباره تاریخ مغرب معتقـد اسـت يـه 

گرایی ندعی ساامان سياسـی دیـده نشـدد، تدضـيح اگر قبایل واحدهای سياسی و قبيله

. بر پایـه Abun-Nasr, 1987, 13)تاریخ مغرب ناشدنی است یا بسيار دشدار خداهد شد )

تدمرت چگدنه با پيدستن دیگر قبایل به قبيله خـددش )هرغـه( سـاختار قيق، ابنین تحا

تـدمرت و پيـروانش نگاران مدحـدون، ابنقبایل بربری را متحدل يرد؟ به گزارش وقای 

ن م و تکـه تکـه و حتـی منـااع را بـه سـاختاری تدانستند قبایل؛ یعنی م مدعه بـیمی

می يه بنياد تدسعه و حکدمت مدحدون شد. اا پارچه و هِرمی طبقاتی بدل ينند؛ هریک

تدمرت در ای ـاد سـاامانی اسـتدار و پي يـده در دراانـای دید هدايسی ميراندا، يار ابن

 (.Miranda, 1957, 2, 100برانگيز است )پيدایی دوتت مدحدون، بسيار شگفتی

شـد  تر درون قبایل مدجبهای پيشين برای ای اد اتحادهای بزرگسااِيارها و سنت

ها )تايتيک(های تدمرت شيدهيه سلسله مراتب مدحدون با شتاب بيشتری پدید نید. ابن

ها و رهبران ابده قبایل را به يار گرفت تـا اا ننهـا بـرای ای ـاد دوتـت و ن امی، سنت

(. مدحدون با تخریب ن ـام بندبنـد و Abun-Nasr, 1987, 89ارتشی استدار استفاده يند )
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ی، سلسله مراتبی را خلق يردند يه قبایل در نن، بر مبنـای تدحيـد و اهای قبيلهوفاداری

ــتدار می ــبش اس ــدادتدیی جن ــه ابنMiranda, 1957, 2, 79شــدند )ای ــدمرت (. اینک ت

تدانست جامعه بربرها را با سرعت و تأثير فراوانی متحدل يند، بر ایريـی او دلاتـت می

ای ه مؤثر اا نهادهای اجتماعی و قبيلـهيند. به گزارش مناب ، چنين تحدتی، بر استفادمی

ای بندبند دهد. بربرهای اطلس در دراانای چند سال، اا جامعهمدجدد بربرها گداهی می

های ن ام بندبند بربرهـا ماننـد تمييـز ای سلسله مراتبی بدل شدند. همه ویژگیبه جامعه

نماا )مراسم تشریفاتی بـا ای(، ای(، مزوار )واسطه قبيلهپيمانی قبيله)تن يم اتحاد و هم

های غذایی برای استحکام روابط خدنی جدید( يه اا نبدد ضبط و مهـار )ينتـرل( وعده

 گرفتند، به پيدایی یکتاپرستی مدحدون ان اميدند.مريزی سرچشمه می

 
 شناسی قبایل مؤثر در جنبش موحدونجای

نقای ادوارد ایـدانس  شناختی است يه نخستين بار نن رامفهدمی انسان« ن ام بندبند»

ای ساده، پربار و هندسی است يه روابـط اعضـای تفسير يرد. این مفهدم ن ریه 1پي ارد

بی اداره میدهد؛ جامعهدیگر تدضيح میجامعه را با یک شـدد. بـر ای يه بنابر روابط نَسَـ

مريـز يـه هریـک بـر سـطحی اا وفـاداری و هـا یـا مـدارهای همپایه این ن ریه، دایره

گيرنـد. بـرای نمدنـه، اگـر يسـی اا يننـد، همـه را در برمیپذیری دلاتـت میتيتمسئد
                                                           

1. Evans-Pritchard, E. E., Kinship and marriage among the Nuer, Oxford: Clarendon, Press, 1951. 
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ترش را برای دفاع اا خـدد خدیشان نزدیک به شخصی حمله يند، وی خدیشان نزدیک

يند، اما اگر يسی اا خدیشان دور به او حمله يند، همه طایفه یا قبيله بایـد اا باخبر می

ن به یدرشی دست بزنند، شخص باید همه اتحاد قبایل این ماجرا نگاه شدند. اگر بيگانگا

های وفاداری يه تصاعدی اا خانداده به طایفه؛ سرس به قبيلـه و را مطل  يند. این دایره

انـد. چنـين «بندبنـد»ای شدند، در برگيرنده هر فرد در جامه قبيلـهاتحاد قبایل يشيده می

نند. اتبته چنين ساختاری، امينـه را بـرای يای، رفتار افراد را تن يم میهای ناندشتهقاندن

ينـد يـه اا دیـد وفـاداری در دو دایـره پایان ميان افرادی فـراهم میپيدایی نبردهای بی

دشمنی یک ویژگـی ن ـام »يند: يه ای. گلنر نيز اشاره میگيرند؛ چنانسان جای مییک

ر هر یک اا اعضای باشد. این بدان معناست يه گروه خدیشاوندان مسئدل رفتابندبند می

(. بـه سـبب Gellner, 1981, 37« )گذارندگروه بدده و خطر تاوان دادن را به اشتراک می

یابـد. ای معنـا میقبيلـههای ميانهمين خطر دشمنی ورایدن، اتحاد و استفاده اا واسطه

 خداننـد.می« مـزوار»ناميد يه در دوره مدحدون ننان را « قدیسان»ها را گلنر این واسطه

مزوار اا عناصر اصلی قبایل بربر در این دوره است. اتبته جامعه بندبند اا رهبری مطلـق 

ای در اوضاع مناسب، بنيادی بـرای ای ـاد و مريزی برخدردار نبدده است. چنين جامعه

رفـت و ایـن ایـدادتدیی ندیـدبخش دوتت یا حتی ایدادتدیی دینی جدید به شمار می

ویژه امـانی امکـان تـر بـدد. چنـين چيـزی بـهی بزرگپایان دشمنی و پيـدایی وفـادار

پذیرفت يه گروهی بزرگ اا اتحادها و قبایل رقيب در برابر دشـمنی مشـترک قـرار می

هایی داشـت گيرند و رهبری باهدش ننها را هدایت يند. انقلاب مدحدون چنين ویژگی

(Abun-Nasr, 1987, 11.) 

و ننهـا را بـه دو شـاخه عرضه خلدون ابن، درباره قبایل بربررا بندی ترین تقسيممهم

، 1959 -1956خلدون، )ابن )حضری( تقسيم يرده است« برانس»)بدوی( و « بتر»اصلی 

بسيار تأثير گذاردند، اا جرگه يه در ظهدر مدحدون « مصامده»م مدعه قبایل  (.192، 6

ــد ــرانس بددن ــدون، ابن) ب بخــش  (.464و  435، 429، 428، 207، 6، 1959 -1956خل

اا )هـای اطلـس یعنی بخـش غربـی رشـته يده؛ مصمددیان در جبال درنای اا گسترده

 .(243 -244، 2، 1384)مدنس، ایستند (، میجندب غربی به سمت شمال شرقی

قبيله استدار بدد. هفت قبيله بـزرگ پایه  اجتماعی، ساختار دوتت مدحدون بدید اا 
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 جـای داشـتند رأا ن ـام اجتمـاعی تـدمرت بيعـت يـرده بددنـد، در يه بـا مهـدی بن

(Pascal Buresi and Hicham El Aallaoui, 2012, 30-36 .) قبایـل صـاحب بعـدها دیگـر

مشـاوران اا  «جماعت عشـره»گانه یا اصحاب دهترینشان يه مهم به ننها پيدستندنفدذی 

، ق1399سـماک عـاملی، )ابن سرس اصحاب خمسين ؛(30، 1990قطان، )ابنبدد حايم 

 .(109، نگاران، اصحاب سبعين )همانتاریخاا برخی گفته ( و در پی ننان به 109 -108

 رفتند:حايم به شمار میمشاور های عاتی ها هيئتاین گروه

 تومرتقبیله ابن 1غا. هَر1ْ

( به دنيا نمـد. 236، 5، 1363خلدون، تدمرت در قبيله هرغای مصمدده )ابنمهدی بن

های فـراوان هـا و اردويشـیلـه بـه مهـدی بـدد يـه در جنگاین قبيله وفـادارترین قبي

نزدیـک وادی  2«ای ليـز»(. منطقه 285مدحدون، بيش اا دیگر قبایل نسيب دید )همان، 

سدا روستای مستحکم هرغا را در خدد داشت يه اادگاه مهدی بدد. این قبيله جز بـه 

. هرغا اوایل 3(37، 0199قطان، شد )ابنرهبری خدیشاوند جذابشان، مهدی نيرومند نمی

ای ممتاا بدل شـد و بـر جایگـاهی بلنـد در ای به قبيلهای حاشيهدوره مدحدون اا قبيله

 حداه خلافت نشست.

بسـيار ، در تدسـعه سلسـله مراتـب مدحـدون فش در نغاا ياررغم ضعبهقبيله هرغا 

ای ایرا رتبه ؛دیگر قبایل خداند« پيشتاا»هرغا را  ،بزرگ یمهدی در تمييزتأثيرگذار بدد. 

مهدی بددنـد. مهـدی ننـان را  (مدافعان)انصار اعضایش و رتبه دیگران داشت بالاتر اا 

اا  ،شـدندفرقه به فرقه، طایفه به طایفه، یکی پس اا دیگری به ترتيبی يـه خدانـده می»

یعنـی  ؛ننـان« برادران پذیرفتـه شـده»سرس (؛ Levi-Provencal, 1928, 55) «ن ر گذراند

اا قبایل دیگر افتخاری به عضدیت هرغا درنمده بددند، به هر فرقه پيدسـتند.  افرادی يه
                                                           

 (.287، 2، 1384غان است )حسين مدنس، . هرغا و هرغه شکل معرَب ارغان یا هر1
تدمرت، در منطقـه اَغمـات رود. محمد بن. ای ليز یا ای لی، به ابان بربری درباره دامنه يده به يار می2

رفت. این منطقه به ای ليز برای خدیش در دامنه يده پایگاهی ساخت يه مريز يارهای او به شمار می
 .(291، 2، 1384معروف شد )حسين مدنس، 

تدمرت در محل خاصی به نام ندمکران متدتد شد. نبی در ایـن محـل قطان ادعا يرده است يه ابن. ابن3
 های اطلس بدده باشد.ای يدچک در يدهجا منطقهبردند. شاید ننجریان یافت يه مردم اا نن بهره می
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 شترین پيروانای خدد استفاده يرد تا وفاداری نزدیکتدمرت اا هدیت قبيلهابن ،بنابراین

اش خلـدون دربـارهپدیـد نورد يـه ابنبی و نيـایی را نسَ یروابطد. او بخشاستداری را 

بـرای دیگـر قبایـل  ایقبيله هرغا به نمدنه .(100، 1375، خلدونابنتدضيح داده است )

، گشتمیبااای اا هِنتاته به هرغا، به خانه فرستاده، هنگامی يه داستانیبنابر . بدل گشت

اید. هنتاتـه گفت: ای مردم هنتاته! روشنایی در هرغاست و شما همگی در سایهمی چنين

 (.Miranda, 1957, 69, 2) هرغا پيدست غذای جمعی بهنیين با بستن بيعت وفاداری در 

 ملل تینْ. اهل 2

مريز ننان روستای مسـتحکم فشانی يردند. جانبرای مهدی بيش اا هرغا اهل تينمل 

چنين جا نغاا شد. اهل تينمل همدهی ن امی جنبش مدحدون اا ننتينمل بدد يه ساامان

باشـد، تينمـل بـدده مهـدی  اا نخرین بااماندگان مدحدون بددند. اگر رباط ای ليز مکه

 او بدد.مدینه 

تينمـل اهل سلسله مراتب مدحدون به این ن ریه معتقد است يه  بارهجی. هاپکينز در

خددجدش به مهدی و وفادار نماندند، بلکه ای هيچ قبيلهبه ننان ند. هرگز یک قبيله نبدد

شـاره ا المعج بمرايشـی در (. Hopkins, 1958, 89) ن ام مدحدون وفـادار بددنـد

. (131، 1390)مرايشی،  داشتند یاندگی مشتري یمکاندید يند يه اهل تينمل تنها اا می

ای ـاد فرصـتی بـرای ننان درباره تدمرت به . ابنایستادندتدمرت ابناتبته انديی در برابر 

در ایـن امينـه هرغا تنها . يرد نهادسایه پيشرسيدن به مراتبی بالاتر اا قبایلِ منس م هم

بـيش اا دیگـر نماینـدگان در شدرای پن اه نفره نمایندگان ننان داشت.  یبالاتر هجایگا

 شـدتقسـيم میمختلـف، های جغرافيـایی خاستگاهگدناگدنی با های تينمل به فرقه بدد.

هـای يدچـک و افـراد متفـرق را اا تدمرت ایـن گروهابن .(285 ،5، 1363خلدون، )ابن

هـا بـه ميـان وفـادارترین گروهننان نورد.  تينمل گردعندان اهل پيرامدن با های سرامين

تری اا طـرش بـزرگ نمدنـه يدچـکرا تينمل  .شدندبدل ای مريزی به هسته ،مدحدون

 ناميد. «ملتِ مدحّد»طرش خلق تدان برشمرد و نن را میساای مدحدون سانیک

دلاتـت  ننـانبر قـدمت بدد يه  یراه ت اری پررونقدر جغرافيایی اهل تينمل جایگاه 

اا يــه  هــای باارگــانی را در دســت داشــتندراهضــبط و مهــار ها ســاليــرد. ننــان می
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چنـين همننـان  .رفتگذشت و به مرايش و اروپا میهای مهم شمال نفریقا میسرامين

این مناف  جغرافيایی و قـدرت رغم بهداشتند. دست سبز و بزرگ وادی نفّيس را در  ةدر

يه مهدی تصميم گرفت يه به جای اادگاه شگفت نبدد  ،نملاهل تي ایو دلاوری افسانه

ها برگزیند. سـالاش تااهپایگاه سياسی جنبش نخستين پناه خدد در ای ليز، تينمل را بی

دانسـت خلدون میرا اا دست دادند، ابنشان قدرت سياسیهمه مدحدون اینکه پس اا 

ای به ملت قبيلـهننان را که مهدی پردااد. اینيه تينمل هندا هم به تکریم مزار مهدی می

 .)همان(دهد خبر میننان به نهضت مدحدون سخت اا وفاداری ای بدل يرد، والا رتبه

 1تاتِه. هِن3ْ

 های يدهسـتان اطلـس، پایـهتر اا وادی نفّيس و وادی رقایه، بر يدهقبيله هنتاته پایين

 شـت. سـرامين داجـای هایش بـرای ترسـاندن مـرايش و دشـتجایگاه درخدری در 

به شـهر جا برنورد و اا نن بلندای رشته يده اطلس سراا نوری رعبيه به شکل هنتاته 

قبيلـه مصـمدده تداناترین ترین و بزرگننان . شده مینگریست، اا مرايش دیدخيره می

هـای ت ـاری پـس اا راهضبط و مهـار های نزدیک مرايش و بر دشتيه افزون  بددند

ــاف  جغراف ــل، من ــایی تينم ــتندي ــی داش ــه. يدهفراوان ــان های پای ــای و يدهنن ــته ، پَس

ترین قبيلـه بـه . هنتاتـه نزدیـکبرای ننان پدید نورده بـددغنی  یهایی با خايفرورفتگی

خلـدون، )ابن رفـتشـمار میترین قبيلـه مصـمدده بـه استدارترین و پي يدهو  مرايش

خـدد بـه امـا چيـره بـدد، هنتاتـه بيشـتر بـر حکدمت مريزی مرايش  .(285، 5، 1363

به خدبی با انقـلاب بنابراین، ننان . پرداختای نيز میهای سياسی خددمختارانهطلبیجاه

)مـدنس،  يـردمراتب قدرت را در خلافت حفـ  میسااگار شدند و انقلاب مدحدون 

 .(304و  303، 2، 1384

 ر اهــل هنتاتــه بــدد. فرانــدان وی سلســله حفصــيه را د 2یحيــیابــدحفص عمــر بن

ــدنس  ــد؛ت ــاد گذاردن ــدد. ســاختار ای يــه بخشــی اا سلســله بني  خلافــت مدحــدون ب

                                                           
1 .Hintata .در مناب  هنتانه هم نمده است 
تدمرت نام ابدحفص رفت. ابنزال بدد يه اا بزرگان هنتاته به شمار میوَمْبن کَةفص  . نام نخستين وی 2

 (.293، 2، 1384عمر را بر وی نهاد و اا نن پس به این نام معروف شد )مدنس، 
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 تــدمرت بــا خردمنــدی وی را یکــی ابنو  منــدترین قبيلــه بــددابــدحفص رهبــر ثروت

دوره دادهـای رویبرگزیـد. دیگـر راسـای هنتاتـه نيـز در نمایندگانش ترین اا نزدیک

)مـدنس،  اا مدحدون روی يـار نمدنـد پستأثير گذاردند. مرینيان بدون واسطه مرینيان 

1384 ،2 ،293). 

 1. کدمْیوه4

هنتاته و تينمـل بـدد. دو روسـتای ميان يدْميده در وادی نفّيس و دره عاصيف اتمال، 
. ایـن دیهـای قرار داشتيده های يدْميده پيرامدن های تفَرقه و تسَخت مستحکم به نام

. (289، 5، 1363خلـدون، )ابن يردندمی تاخت و تااها حف برابر ن امی، يدْميده را در 
فرقـه  46 الانس اب باشد؛ ایرا بزرگی بدده يمابيش يدْميده اتحادیه رود گمان می

. (Levi-Provencal, 1928, 63داشـتند )يه هر یـک مـزوار یاد يرده است نن جداگانه اا 
د. بـه بـاور همه يارها بـدرايس، ميان ی دعداها، افسر یا وتیّ  ،مزوار در فرهنگ بربری

گـروه اا يـدْميده هـر بـر  یبا اختياراتاو را بدده يه دوتت مريزی يسی مزوار ، هاپکينز
بـاره در دسـت هـيچ مـدرک مسـتقيمی در این(. Hopkins, 1958, 95گمارده اسـت )می

بيشـتر قبایـل يدهسـتان شاید نهادی در يدْميده و تر پيشمزوار رودنيست، اما گمان می
بردن بريت یا نعمت ویژه خدد، هدیت، ن ـم  ياره . مزوار با بباشد اطلس نن امان بدده

داری و بـه دقـت ميـان حقـدق گلـهتعادل را و انضباط هر ایرقبيله یا طایفه را حف  و 
شان بـيش اا تر بر اساا اندااهطدایف بزرگاا يرده است. برخی برقرار می ،يشاورای

بـدد ای های قبيلـههای سنتنمدنهدیگر ن اا ای(. به گمان، Ibid, 96) اندیک مزوار داشته
افـرادی نـام اا خلـدون برد. ابنمیدهی مدحدون اا نن بهره تدمرت برای ساامانيه ابن

بسی تأثير گذاردند دوتت مدحدون ساختار و در  ندهای معروف بددبرده است يه مزوار
 .(289 ،5 ،1363خلدون، ابن)

تغيير نـداد؛ قبایل يه دیگر نيز همانند را ن قبيله تدمرت ساختار پي يده اتحادی ایابن

اا منـاف  بـه جـای اینـف  سااگار بـدد، امـااقتصادی يدْميده ایرا این ساختار با اوضاع 

ن ام جدید خدد يه بدد، به چنانای يدْميده را و ساختار قبيله اتحادهای مدجدد بهره برد

                                                           
1 .Gadmiwa .در برخی اا مناب  جدميدی هم نمده است 
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 هـایای در تمرینایر فرقه و قبيلـهبرای رسيدن به این هدف اا هر فرقه، او يرد. وارد 

پایـه های يدْميده را بـر فرقه الانساب. (Levi-Provencal, 1928, 55) ن امی سان دید

 نـام بـرده اسـت، غنایم جنـگمندی ننها اا بهرهو ترتيب سان دیدن ابن تدمرت اا ننها 

(63 ,Ibid)1. ه مشـاوران تمار جدميدی )يدميدی(، اا اعضای ده نفرابد عمران مدسی بن

در نسـتانه خـروجش اا ، شمن، پـس اا خليفـه شـدنؤيه عبـداتميسی بدد تدمرت ابن

 .(293 ،2 ،1384)مدنس،  گماردی خدد میجابه مرايش وی را 

 2. وریکه5

هماننـد و  بـزرگ هنتاتـه بـددرقيبان تدمرت و مدحدون، اا اا ظهدر ابنپيش وریکه 
. داشـتدسـت در  ،بـددپدید نمده دی وریکه وابر اثر دره رودخانه مهمی را يه  ،هنتاته
 3اغَمـات،بـاره ماتکيـت درنمدنـه، بـرای گرایيد. میيسب قدرت در منطقه به چنين هم
های ایبای وریکه هنـدا هـم درهيرد. دعدی میترین شهر ت اری يدهستان اطلس، مهم

نتاتـه ای در جنـدب و شـرق هدر ناحيـهاعضای وریکـه . بر خدد دارندنام این قبيله را 
های خدنی این دو قبيلـه بـزرگ مصـمدده را تدصـيف خلدون دشمنیساين بددند. ابن

جنگی يـه در نن خـدن ایـادی . ها درگير جنگ بددنداین دو ملت سال»: يندمیچنين 
يرد. افراد ایادی جان خدد را هدده( ریخته شد. هر گروه به ندبت اعلام پيروای می)بی

عندان قبيله فرمانده منصدب شد. ننان مخاتفان خـدد را به ته اا دست دادند تا اینکه هنتا
 .(290، 5، 1363خلدون، )ابن «با يينه و خددخداهی گروه گروه يشتند

، 1965)اتبکری،  مدافق نهضت مرابطدن بددنديم دستمتحد یا  ،بسياری اا اوریکيان

ایتخـت را بـا يـه پپرداختنـد میای غنـی و مدفـق منطقهننان به مدیریت  .(153 -152

چيزی بـيش اا داشت. شاید س لماسه ارتباطی ت اری با و يرد میتدتيدات خدد تأمين 

باشـد. اصـدل عقایـد دیگر بـدده با یـکوریکه و دشمنی هنتاته سبب  ،شرافت باستانی

هنتاتـه بـدد تـا بـا مشـروعيت خـدبی نـزد بهانـه  ،تدمرت مبلّغ نن بددمدحدون يه ابن
                                                           

 سان دید.بند مدصيفد است يه وی نخست اا فرقه نورده او  .1
2. Urika. 

مایلی مرايش يه در دامنـه يـده درن اا سلسـله جبـال اطلـس جـای دارد  24پر جمعيت در  . شهری3
 (.153 -152، 1965)اتبکری، 
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. تصادفی نبدد يه یدرش برَداا جناش خارجی به وریکه رذیرد و را ن ایدادتدیی مرابطدن

 .(88، 1990 ،قطانابنرفت )به شمار میتدمرت به ابنپيدسته قبایلنخستين هنتاته اا 

 1. کنَْفیسه6

ساين بددند. این های نرتّا در يدهيه اعضایش  ترین قبایل مصمدده بددغربی ،ينفيسه

سکسـيده، داری پـایخلـدون ابن. گذشتتست میـ  انـ  اا جندب شرقی تيزیها يده

قدرت گرفتن مدحـدون، دیگـر قبایـل پس اا فرقه اصلی ينفيسه را بسيار ستدده است. 

و به ورطه انـدگی سـاين و مـدنی  ندای خدد را اا دست دادمصمدده روش مبارا قبيله

چيـره  اشهسـایبر قبایـل همو  را حف  يرد شافتادند، اما سکساوه قدرت و روش والای

گرایانـه هـای ت ملبا عشق به مناف  اندگی وحشی و پرتکاپد ننان هرگز با عادت». شد

 «ها نگشـتندپدیدنمده ميان دیگر قبایل مدحدون سااگار نشدند و هرگز تسليم اغداگری

 .(290، 5، 1363خلدون، )ابن

ترین و بلنـدهایشـان يدهگرفـت؛ یعنـی سرچشـمه میجغرافيایشان اا ننان داری پای

دوران دراانــای یدســف در بــدد. حــدّو بنهــا و دیهــا يدهترین ناپــذیردیهایشــان نفدذ

اینکه ينفيسه به مدحدون رغم بهحتی  .)همان( بدد مدحدون اعيم خردمند و ش اع ننان

. اا دسـت نـدادای خدد را يامل استقلال افسانه ،و پيرو اصدل وحدت ننان بدد پيدست

پـذیرفت. اا ميان برداشتن ماتيات مصمدده باره دررا تدمرت ابن نهادویژه پيشينفيسه به

ماتيـات های مـأمدران برابر یدرشها پس اا سقدط مدحدون سرسختانه در ينفيسه سال

 ایستاد.مرینی 

 . کومیا )کومیة(7

، دور (تلمسـان)پيرامـدن  های اناته در ساحل دریایی ات زیره امروایيدميا اا شاخه

تـدمرت اهـل و قلب جنبش مدحدون بدد. عبـداتمؤمن جانشـين ابناا يدهستان اطلس 

 «ممتـاا در شـ اعت و شـمار.» خلـدون نن راابن رفـت يـهبـه شـمار میقبيله يدميـا 

منـدترین قبيلـه قدرتایـن قبيلـه  .ينـدتدصيف میچنين ( 285 ،5 ،1363خلدون، )ابن

                                                           
 (.290، 5، 1363خلدون، )ابن نورده استنيز با عندان سکسيده را « anfisaG»خلدون ابن. 1
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بـردی و به يـاری راهبه خدمت گرفت اا يدميا را تدمرت عبداتمؤمن . ابنبددمدحدون 

 دست اد.

 ایهای قبیلهگیری از سنتتومرت و بهرهابن

های بـا بسـياری اا سـنت رو،ایـنبرخاسـت. اا تدمرت خدد اا ميان قبایل بربـر ابن

بـر تا  بهره بردشناخت. او اا نفدذ خدد بر قبایل را می ایقبيلهمحيط و بدد  ای نشناقبيله

سـران ام گرفت و میبر قبایل و وفاداران را درهمه . دایره بيافزایدوفاداری گستره دایره 

اا گرایش به گسترش مفهدم قبيلـه ان اميد. شاید مییعنی دایره تدحيد  ؛قبيله بشریتبه 

خداسـت بـر یرفـای نن میتـدمرت ابنسرچشمه گرفته باشد، امـا پيش اا مهدی دوره 

و  ای نشنا بددی با اوضاع و محيط قبيلهایرا او به خدب یاب بدد؛باره يامدر اینو  بيافزاید

اا اتحـاد او يـارش را . اسـتدار ينـدهای تشکيلات خدد را پایهاا همين روی تدانست 

 پدید نورَد.با محدریت تدحيد فرجامين ای قبایل نغاا يرد و متعهد شد يه اتحاد و قبيله

تـااه اتحـاد بـدین شد تا پذیرفته می بدترین دشمنان مدحدون؛ یعنی مرابطدنتدبه حتی 

اگر ننها به دعدتشان پاسخ »چنين ندشت: تدمرت در نامه خدد به مدحدون بريدندند. ابن

دادند و به سنت بااگشتند، اگر در جهاد با يفار شريت يردند، به ننها گزندی نرسـانيد. 

 .(Levi-Provencal, 1928, 3) «ننهــا در دیــن ا ، ســنت پيــامبر و بــرادران مــا هســتند

 چيـره شـدد.بـدد بـر مرابطـدن نـاگزیر دمرت پيش اا تأسيس قبيله جهانی خدیش تابن

حاملان اصـلی خداستند میو خاستند پا ه ادعاهایی بچنين مرابطدن گروهی بددند يه با 

بایست اا ن م و سلسـله تدمرت می، ابنمقصددیچنين یابی به دستسنت باشند. برای 

هـا يـه قرننورد پدیـد مـیی اا اتحادهای محلی ن م و ن امبرد و بهره میمراتب قبایل 

دیـد وی هـم اا  ،ها شده بدد. بنابراینها و يدهستانضامن حريت امن افراد ميان دشت

. سـدد جسـتای اا سـاختارهای مدجـدد قبيلـه ،فندن جنگـیاا دید ایدادتدیی و هم 

به تمدن بربرها  بلکه انقلابی در قلب ،مدنی به قبایل نبدد انقلاب مدحدون انتقال اندیشه

 .رفتشمار می

. ن ـام داشـتهایی و فرصـتمشکلات گرایی گيری اا قبيلهجنبش مدحدون در بهره

اا ظهـدر پـيش گشـت. دگرگـدن سـلطه مدحـدون در  اما شتابناک درنگ،بندبند نه بی
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ای اا شبکه نمدنهدیگر، با یکپایان قبایل وریکه و هنتاته مدحدون، دشمنی خدنين و بی

بـا مرابطـدن نـاگزیر بـدد تـا چنـين رویـارویی تدمرت برای . ابنبددای انداا قبيلهتفرقه

های خدنی را به شـکل شبکه روابط و وفاداریيند و ای را حل و فصل نبردهای دیرینه

بـا  ،تر و مـذهبیحس اتحاد و وفـاداری قـدیبه سااِق و ننها را د سااَ نيرویی من م باا

بـا محدریـت ای بندبند اصلی وی احاطه ن ام قبيلهمشکل  ،بنابراینيند. متحد دیگر یک

 .1غلبه بر انزواگرایی جغرافيای طبيعی مصمدده بددمشکل دیگرش، تدحيد یا اتحاد و 

در برابر هر حکدمت خارجی معـروف سخت مقاومت پيش اا این، به قبيله مصمدده 

بـر دراادامـن جنگی  فتدحات مسلمانان در شمال نفریقا،يه در دراانای دوره ؛ چنانبدد

های سـنتاا اا اسلام پـذیرفت يـه يرد و سران ام هيئتی را تحميل « ناف بن عقبة»

در برابــر قيــام قبایــل . ایــن قبيلــه (81 ،1 ،1384)مــدنس،  ای اشــباع شــده بــددقبيلــه

هـای معروفشـان، مـرايش را در . مرابطدن بـا نقابایستادندیعنی مرابطدن  ؛صحرانشين

پایـان هـای متهدرانـه و بییدرشدر برابـر اطلـس سـاختند تـا بلنـد های م اورت يده

هـای ایـن مقاومـت، در قاتـب یدرش .(190 ،5 ،1363خلدون، ابنبایستند )مصمددیان 

بـه قصـد  ایدست صدرت نگرفت. ممکن بدد قبيلهمند و یکساده هرگز به شکلی ن ام

ه دیگـری، اا يدهسـتان گاه یا ياروان ت اری یـا حتـی قبيلـه مصـمددحمله به سکدنت

 دهی نشده بدد.ها سااماناین یدرش هيچ چيز دربه هر روی، سراایر شدد. 

انگيـزه، . وی بدین يردمیهم متحد  این قبایلِ متفرق را باهمه بایست تدمرت میابن

 دسـت ببـرَد، امـا بنيـادش را نگـاه داردن ام بندبند سنتی جامعـه اطلـس در بدد ناگزیر 

(Levi-Provencal, 1928, 26-31 .)اراش روابط خدنی و تبـاری خداست نمیتدمرت ابن

ای و تنهـا روابـط طایفـهرا بـر جـایش بنشـاند، بلکـه تدحيد تنها محدر و يند را نابدد 

پدید نورد. او تر پذیرفرمانای اا قبایل بسيار مؤثرتر و وفاداری را بااساای يرد و جامعه

های و گسترش داد و به ننها انعطاف بخشيد تا پایهخت سا های مدجدد بربرها را باانهاد

                                                           
ســت. وی . ادریســی مطاتــب ســددمندی در تدصــيف ایــن منطقــه و اســتحکامات ن ــامی نن نورده ا1

ای نمـدد. قلعـهای استدار بدد يه نفدذناپذیر میندیسد: يدهی يه مصمددیان در نن بددند، به اندااهمی
تدانستند بِدان راه یابند. این قلعه به صدرت دیـدبانی بـرای بالای نن قرار داشت يه تنها چهار مرد می

 (.74، 1409رفت )ادریسی، منطقه به شمار می
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 .بنياد بگذارندحکدمت خدیش را 

بستگی و مفاهيمی يه در شخص و قـدرت مهـدی مدحدون با استفاده اا تدحيد، هم

يردند. تمييز فرنیندی رسمی بدل ای را به نهادهای دوتتی های قبيله، سنتشدنمایان می

ان برای جنگ، نماا خدرايی جمعی بـرای اسـتحکام گيری اتحادها و تن يم نندر شکل

بـدل شـدند. بـه نهادهـای رسـمی مدحـدون بدد يه  ایقبيله یاتحادها و نگرااد شدرای

. نگرااـدی گرفتنـدسرچشـمه میای مدجـدد قبيلههای نیيناا گمان، این نهادها همه بی

ين باشد؛ چيزی چنشاید هندا و های يدهستان اطلس بدد بخشدر ترین نهاد بربرها مهم

 (. ,1930Montagne, 221خداند )می« 1ساامان جمهدری» رابرت مدنتاگن نن رايه 

 تمییز و آماس

تمييـز  ،صـنهاجیدیـد اا است. ساای و تفکيک به معنای جداساای، مشخص تمييز

رفـت. تميـز به يار میبندی قبایل مدحدون تفکيک و طبقهدر معنای بربرها و مدحدون 

امـا معـانی رود، بـه يـار مـیقبایـل « گردنوری»یا « دهیساامان»درباره  ،در معنایی عام

« اتحـاد»نیين نمادگی جنگ، ن م و ن ـام طدایـف مختلفـی يـه دارد. مانند دیگری نيز 

اما معنایی  ،روديار میه تمييز برای اشاره به ن م جنگی بخاان قبيله. قتل اعضای دارند، 

حفـ  بـا يه قبایل در نن يند اشاره میياری به سااِعنا در این م؛ یعنی فراتر اا این دارد

بر استداری ينند. قبایل بربر با استفاده اا تمييز هدیتشان در تلاشی جمعی نيز شريت می

 مـيلادی 1920حتـی در دهـه  ،همين عنـدانبا . مدحدون اا تمييز افزایندمیاتحاد خدد 

بـا تـا پدید نوردنـد تحادیه قبایل را بربرهای يدهستان ابردند؛ یعنی هنگامی يه بهره می

بيشتر دربـاره تمييز در معنای سنتی  (.Montagne, 1930, 63دشمنان مشتريشان ب نگند )

خاص برای تدای  غنـایم جنگـی  یقرار دادن هر قبيله و هر عضد قبيله در سلسله مراتب

ای مدحدون يلهچنين به معنای پذیرفتن افراد مغلدب در ن ام قبتمييز همرفت. به يار می

بی بـا خـدرايی . قبایل جدید به سلسله مراتب میبدد پيدستند. این گسترشِ هدیـت نَسَـ

 (. Levi-Provencal, 1928, 117) شدمیاستدار  نماانام ه جمعی ب

                                                           
1. lorganisation republicaine. 
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يرد. نماا اا ویـژ میبدل این نیين، عضدِ پذیرفته شده قبيله را به عضد واقعی قبيله 

دیـل ایکلمـن تدصـيف مانده اسـت. تا يندن ی مرايشيان اهای جاودان اندگی قبيلهگی

 چنين است: نماا درباره 

اند. ایـن اتحادهـا بـا ابزاری برای گسترش روابط بين قبایل يه ارتباط خدنی نداشـته

يننده غـذایی هـای شـريترسـيدند. در یـک مـدرد گروهتشریفات مختلفی به پایان می

های خـدد را درنورده، روی ان یکی اا يفشخدردند يه در پایان نن تمام مردجمعی می

دادند؛ هر گروه یک يره؛ سـرس اا هـر يرـه یـک تنگـه ای تشکيل میهم گذاشته و يره

شـدند. مردانـی يـه تنگـه يفش به طدر تصادفی با تنگه يفشی اا يره دیگـر جفـت می

شـدند. هـر دیگر یـار میهایشان با هم جفت شده بددند، با ارتباطی خاص با یکيفش

امان یکی اا این افراد در مدرد حقدق مرات  یا مساال دیگر نياا به اجااه داشت، به یـار 

پيمان پس يرد. در مدردی دیگر، انان شيرده دو گروه همخدد در گروه دیگر مراجعه می

دادند. در مدرد سـدم، شـدراهای اا غذای جمعی مردان، فراندان گروه مقابل را شير می

يردند يه در نن شير انان شيرده دو گـروه در جمعی شريت میدو گروه در یک غذای 

شد و بدین ترتيب ارتباطی پایدار بر مبنـای بـرادری شـيری بـه ظرفی با هم نميخته می

شد، هر تخلفی م اااتی خاص به دنبـال نمد. امانی يه چنين اتحادی بسته میوجدد می

 (.Eickelman, 2001, 130داشت )

پـردااد. مدحـدون قبایـل میميـان و افقـی سـدیه هـای دوایکلمن به تدصيف پيمان

قبایـل مسـتقل یـا پـذیرفتن اعضـای ميـان اصطلاش نماا را نه تنها برای تشکيل اتحاد 

بـه يـار جدید در قبيله يه برای متبلدر شـدن و اسـتحکام يلـی وفـاداری در ن امشـان 

ز مانند تمييز نمدنه يرد. نماا نينشکار تدمرت در چنين نماسی مهدی را ابنگرفتند. می

تــدمرت بــرای مشــروعيت حکدمــت و دهــد چگدنــه ابنســت يــه نشــان میا دیگــری

ای بهـره بـرد. های قبيلـهاا سـنت ،سلسـله مراتـببـر محـدر یـک دهی قبایـل ساامان

بـرای تـأمين نيااهـای ؛ یعنی شـاید انقـلاب مدحـدون ای ثابت نبددندهای قبيلههدیت

های تـدمرت و مدحـدون نـه تنهـا سـنتابنداد. مـیير ، ننها را تغياشسياسی و مذهبی

را بـه سـطح  هاایـن سـنتيردنـدو ای بربرها را اقتباا يردند يه ننهـا را اصـلاش قبيله

ابـزاری بيشـتر غذای جمعـی يـه  ،هی. بنابراینیعنی سطح ایدادتدیی الا؛ دیگری بردند
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-Leviبدل گشـت )ن، به نماد تشکيل ایدادتدیی مدحدو ،ساده برای تحکيم اتحادها بدد

Provencal, 1928, 117.) 

نن ـه امـانی  پـذیرفت.تأثير می یتغييراتاا چنين ای نيز های قبيلهيارها و دیگر نهاد

های رسمی و رفت، به نهادبه شمار میای های غير رسمی و ناندشته قبيلهنهادها و سنت

ای مدحـدون يلـههای قبگسترش هدیتبه  مندانه، روشگشت. تمييزبدل خلافت ثابت 

افـراد اا . برخی راه یافتندتمييز نسانی به چندین قبيله ن ير هسکدره و يدميا به ان اميد. 

 (.Montagne, 1930, 64) عضد افتخاری هرغا یا تينمل پذیرفته شدند ،یا حتی يل طایفه

اا دیـد تـا  دنَدو گستر ندای تمييز را نيز مانند نماا متحدل يردمدحدون سنت قبيله

بـه معنـای سـنتی پـس اا ایـن، تمييز  نن را تدجيه ينند.نمادین به شکل دادتدییک و ای

معنـای وفـاداری بـه در بلکـه سدیه نبـدد، های دووفاداریبه انگيزه تشکيل اتحادهایی 

انـداا تفرقهاا گدشـه و ينـار تدمرت و مدحدون ابنرفت. به يار میایدادتدیی مريزی 

ای بربرهـا و اا هدیت و ن ام قبيلـه منعطف ينندند نن را تا بتدانياستند ای هدیت قبيله

اتگـدی پيـدایی هـا بـه ياری هدیتدر تشکيل سلسله مدحدون بهره ببرند. ایـن دسـت

. نشسـت جای عناصر اصلی قبایلتدحيد به يه در نن  یاتگدیای ان اميد؛ تااهاجتماعی 

يـه ؛ چنانی بدده استهای یکتاپرستگيری جنبشمند در شکلگرایی بخشی قدرتقبيله

بـدل و بـه بخشـی اا ن ـام شـد ضـبط و مهـار می ایقبيلههای همه گرایشبایست می

بـاره یـا در های اعرابـیتکـذیب شـدند و نـه سـنتيامـل ای نه نيايان قبيله گشت.می

تدانست تدمرت نمیاا اسلام، يامل پذیرفته شدند. ابنپيش های بربری تدمرت سنتابن

 ،شـداسـتدار میاعمـال صـاتح پایـه ن ام اعتقادی ناب و جهانی يه بـر برای رسيدن به 

هـای ویژگیترین محبـدببـه جـای ایـن نفـی، گرایی را به سادگی نفی يند. وی قبيله

منـاب  دیـد اا يم دسـتیکـی يـرد. و ننهـا را  هـم نميخـت فرهنگ بدمی بربرها را در

گرایی اا قبيلهخصاتی لکه مخاتف گرایی بربرها نبدد، بتدمرت مخاتف قبيلهمدحدون، ابن

 بددند.حايمان برجسته پيشين در ذات خدد پشتيبان و فرهنگ بربرها بدد يه 

 نتیجه

بر تنها قدرت و اختيار نه پایه ای پيش اا مدحدون در يدهستان اطلس بر قبيله جامعه
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ا همـه امـ، مندتر بدداا دیگر قبایل قدرت ،قبایلاا خداهی برخی مبنای وفاداری و خدن

. اصـدل يردنـددعدی میهدیت و حق حايميت  بارهدردیگر، يمابيش به اندااه یکننها 

ای در سلسله مراتـب تدمرت و تهدیدهای بيرونی، اا طریق ادغام هدیت قبيلهعقاید ابن

رأسـی پيـدایی هـای بـالای قـدرت، بـه و پذیرفتن وفادارترین افـراد هـر قبيلـه در رده

تدمرت با استفاده اا تعامـل و يـنش ابنان اميد. ای مدحدون لهجامعه قبيدر  دمنساامان

يـرد؛ ریـزی ای، ساختار اجتمـاعی جنـبش مدحـدون را پیهای قبيلهاجتماعی در سنت

و هـم قبایـل را نهـادی اجتمـاعی در  تدمرت را پـذیرفتساختاری يه هم ادعاهای ابن

تـا دایـره وفـاداری هره برد بقبایل  تدمرت اا نفدذ خدد برابن شناخت.جامعه مغرب می

بـه سـران ام و  گرفتمیبر . این دایره تمام قبایل و وفاداران را درپدید نورَدتری بزرگ

ن ـام بندبنـد و ویـران يـردن شد. مدحدون بـا میبدل یعنی دایره تدحيد  ؛يلی ایقبيله

ر هـرم سـاختادر بردارنـدة ای، سلسـله مراتبـی را خلـق يردنـد يـه های قبيلهوفاداری

اا يـه برخـی  نـدهایی بددقبيلـه ،اجتماعی وفادار به مهدی بدد. عناصر اصلی این هـرم

جامعه بربرها را با سـرعت و تدانست تدمرت اینکه ابنند. های خدد را حف  يردقدرت

منـاب  بـه گـزارش . ينـددلاتـت میوی ایريـی هـدش و يند، بر متحدل فراوانی تأثير 

، گـداهی استفاده مؤثر اا نهادهـای مدجـدد بربرهـاچنين بر چنين تحدتی هم ،مدحدون

ای سلسله مراتبـی بندبند به جامعهقاتبی اا در چند سال بربرهای اطلس دهد. اجتماع می

سخت و پي يده سياسی، قـدميتی و محيطـی در اوضاع تغيير یافت. جنبش مدحدون در 

تند، اعتقـاد متنـدع تدانسـاوضـاع تدمرت و پيروانش در ایـن مغرب گسترش یافت. ابن

. سـااگار يننـدای با هدیت، نداب و رسدم و تعصب قبيله ،اا مهدیپيروی را تدحيد و 

، شـدنمایـان میمدحدون با استفاده اا یکتاپرستی من م يه در شخص و قدرت مهـدی 

عناصـر ن ـام بندبنـد بربرهـا و همه يردند. بدل ای را به نهادهای دوتتی های قبيلهسنت

ای(، مـزوار )واسـطه پيمـانی قبيلـهتمييـز )تن ـيم اتحـاد و همماننـد ای های قبيلهسنت

 های غذایی برای استحکام روابط خدنی جدید(تشریفاتی با وعدهنیين ای(، نماا )قبيله

یکتاپرسـتی پيـدایی بـه گرفتنـد، سرچشـمه می مريـزیهمه اا نبدد ضبط و مهاری يه 

 ان اميدند.مدحدون 
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 نامهکتاب

الان س  المط  ب م(،  1843عبـدا  )، ابداتحسن علی بنابن ابی ارع فاسی ـ

ب وض الق طاس فی اخبار ملوک المغ ب و ت اری  

 .اوبسالة، به يدشش يارل بدگن تدرنبرگ، مدینه فاس

، تقـدیم و تحقيـق اعز م ا یطل بم(،  1997عبـد  )تدمرت، محمد بنابن ـ

 عبداتغنی ابداتعزم، رباط، مؤسسه اتغنی تلنشر.

، الکام   ف ی الر اری م(،  1967محمد )ابداتحسن علی بناثير، ابن ـ

 بيروت، دار اتصادر و دار اتبيروت.

 .ة، بيروت، دارمکتبه اتحياصورة الارضتا(، حدقل، ابداتقاسم )بیابن ـ

عبداتحمد نیتـی، تهـران،  ، ترجمهتاری  ابن خلدون، (1363) خلدونابن ـ

 .سسه مطاتعات و تحقيقات فرهنگیؤم

محمدپروین گنابـادی، تهـران، انتشـارات علمـی و  ، ترجمهمقدمه (،1375ـــــ ) ـ

 .فرهنگی

، العب  و دیوان المبرداء و الخب م(،  1959ـ1956ـــــ ) ـ

 ، داراتکتاب اتبنانی.جابی

وفس ا  الاعس ان و م(؛  1948اتدین ابد اتعباا احمد )خلکان، شمسابن ـ

ره، مکتبـه اتنهضـه اتدین عبداتحميد، قاه، تحریر محمد محيیابناء الزمان

 اتمصریه.

الحل  الموشسه فی ذک  الاخبار ق(،  1399سماک عـاملی )ابن ـ

جـا، داراتبيضـاء و ، تحقيـق سـهيل ايـار و عبـداتقادر امامـه، بیالم اکشسه

 داراترشاد اتحدیثه.

البس ان المغ  ب ف ی الاخب ار م(،  1983عذاری مرايشی )ابن ـ

جـا، چ. سـی يـدلان، بی ، تحقيق تـدوی پروونسـال والاندل  و المغ ب

 داراتثقافه.

محمدد علی مکی، بيـروت،  ، تحقيقنظم الجمان، م( 1990) قطان مرايشیابن ـ

 .داراتغرب الاسلامی
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، ترجمه محمدابراهيم نیتی، تهران، بنيـاد تقویم البلدان(، 1349ابداتفداء ) ـ

 فرهنگ ایران.

ف ی نزه ه المش را  ق(،  1409عبـدا  )محمـد بنادریسی، محمد بن ـ

 ، بيروت، عاتم اتکتب.الاخر ا  الآفا 

المغ ب فی ذک   ب  د م(،  1965عبداتعزیز )بکری، ابدعبيد عبدا  بن ـ

 نا. ، تحقيق دوسلان، پاریس، بیاف یقسه و المغ ب

، تحقيق تـدیی پرونسـال، اخبار المهدیم(،  1908بکر صنهاجی )بيذق، ابی ـ

 .نابیپاریس، 

، اصغر عسـکری شناسیف هنگ م دم (،1368) شل و پرن، ميشلميپاندف،  ـ

 سمت.خانقاه، تهران، 

ــداتمنعم ) ـ ــری، عب ال   وض المعط  ار ف  ی خب    م(،  1980حمي

 جا، مؤسسه ناصر تلثقافه.، تحقيق احسان عباا، بیالاقطار

، بيـروت، دار تاری  المغ ب الع بیم(،  2004ذندن طه، عبداتداحـد ) ـ

 اتمدار الاسلامی.

ت اری  ال دولرسن المویدی ه و م(،  1966اريشی، محمـد ) ـ

 ، تحقيق ماضدر، تدنس، مکتبه اتعتيقه.الحفصسه

تاری  المغ ب الع بی م ن الف ر  م(،  1964اغلدل، سعد ) ـ

، قـاهره، یری دول الاغالبه و ال سرمسسن و الادارس ه

 نا.بی

الاسرقص اء لاخب ار دول م(،  1954خاتـد )سلاوی ناصری، احمـد بن ـ

 يضاء.، مغرب، داراتبمغ ب الاقصی

 .نابی، قاهره، عص  الم ابطسنم(،  1964عنان، محمد عبدا  ) ـ

یمّاد؛ صفحه رائعه من دوله بنیق(،  1412عدیس، عبداتحليم ) ـ

 ، منصدره و قاهره، داراتعرفاء و دار اتصحده.الراری  الجزائ ی

، ييا و ف هنگ علوم اجرماعی (،1376) گلدتد، جدتيدا و يدتب، ویليام ـ

 .ماایار دیگران، تهران،
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ــرام ) ـ ، ترجمــه علــی ت  اری  جوام  لا اس   می(، 1387لاپيــدوا، ای

 ااده، تهران، اطلاعات.بختياری

، ترجمـه الاس م فی المغ  ب و الان دل تا(، تدی پروونسال )بی ـ

 عبداتعزیز ساتم و محمد حلمی، قاهره، مطبعه اتنهضه.

المعج  ب ف  ی تلخ  سر اخب  ار (، 1390مرايشــی، عبداتداحــد ) ـ

 پاک، قم، پژوهشگاه حداه و دانشگاه.جمه محمدرضا شهيدی، ترالمغ ب

ایس ن الرقاس سم ف ی م(،  1987احمـد )مقدسی، ابدعبدا  محمد بن ـ

 ، ویراسته محمد مخزوم، بيروت، داراحياء اتتراث اتعربی.مع فه الاقالسم

، معالم تاری  المغ ب و الان دل م(،  1980مدنس، حسـين ) ـ

 قاهره، دار و مطاب  اتمستقبل.

، ترجمه حميدرضا شيخی، تاری  و تمدن مغ ب(، 1384مدنس، حسين ) ـ

 تهران، سمت.

 ، بيروت، دار صادر.معجم البلدانم(،  1957یاقدت حمدی ) ـ

 Eickelman, Dale, The Middle East and Central Asia: an anthropological ـ
approach, New Jersey: Prentice Hall, 2001. 

 :Evans-Pritchard, E. E., Kinship and marriage among the Nuer, Oxford ـ
Clarendon, Press, 1951. 

 ,E. A. Gellner, Muslim society, Cambridge: Cambridge University Press ـ

1981. 
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1928. )IIIIIIII III IIIII II IIIII, IIIIIII II III IIIIII III III II 
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 ,Miranda, Huici, Historia politica del imperio Almohade, 2 vols, Tetuan ـ

1957. 
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